
w w w . F D N . I R

۰۰:۰۰پایانغلطگیری۰۰:۰۰شروعغلطگیری۰۰:۰۰پایانصفحهآرایی۰۰:۰۰شروعصفحهآرایی

یکشنبه 5 مرداد ۱399   شماره 3094

@راهبرد f a r h i k h t e g a n d a i l y

w w w . F D N . I R

یکشنبه 5 مرداد ۱399   شماره 3094

راهبرد @ f a r h i k h t e g a n d a i l y

ادامهازصفحه14

ادامهدرصفحه15

وقتـیبحـثعدالـتمطـرحمیشـود،هرکسـیازظـن

خـودشیـارعدالـتشـدهوتعریـفخـاصخـودراازآن

ارائـهمیکنـد.ایـنتفـاوتنگاههـاونگرشهـانسـبتبه

مقولـهعدالـتصرفـایـکتفاوتمفهومیاسـتوازچه

چیـزیناشـیمیشـود؟بـهایـندلیـلاسـتکـهتعریف

مشـخصیازعدالـتوجـودنـدارد؟

بلـه تقریبـا عدالـت مخالفـی نـدارد. مـن می توانـم این گونـه 

بگویـم کـه هیـچ جامعـه ای نیسـت کـه دنبال عدالت نباشـد. 

بـه همیـن دلیـل آنقدر مفهـوم عدالت زیبا و متعالی اسـت که 

وقتی این مفهوم را از لیبرال ترین تا مارکسیستی ترین جوامع 

هـم مطـرح می کنیـد کسـی نمی گوید من بـا عدالت مخالف 

هسـتم؛ کسـی نمی گویـد جامعـه عادلانـه و عدالت ورزانـه 

جامعه بدی است. بنابراین روی اصل مفهوم عدالت می توان 

گفـت اجمـاع جهانـی بـه لحـاظ فکری وجـود دارد. بـه لحاظ 

مبانـی مـا هـم بـه هر صـورت آیـات و روایات پـر از توصیه هایی 

اسـت کـه بـه مفهـوم عدالـت شـده، البتـه در قـرآن و مبانی ما 

یـک تفـاوت ظریفی بین قسـط و عـدل وجود دارد که بحث آن 

اینجا نیسـت. قسـط بالاتر از عدل اسـت، عدل یک جامعه ای 

اسـت که قواعد آن عادلانه اسـت و قسـط معمولا جایی مطرح 

می شـود کـه مـردم فراتـر از عدالت تعریف شـده با اختیار خود 

بـه امـور خیـر فراتـر از آن چیزی که عدالت اسـت، می پردازند. 

از این رو از نظر مبانی اسلامی جامعه ای که عملا در آن قسط 

جاری اسـت جامعه پیشـرفته تری نسـبت به جامعه ای اسـت 

کـه صرفـا نـگاه عادلانـه دارد. این تفاوت مفهومـی وجود دارد 

ولـی در اصـل آن تفاوتـی وجود ندارد. 

بـاایـنوصـفتفـاوتدرنـگاهبـهعدالـتازکجـاناشـی

میشـودوبـروزوظهـورپیـدامیکنـد؟

تفـاوت در مصادیـق اسـت. اینکـه تعریـف عینـی عدالـت را 

چطـور می توانیـم در حوزه هـای مختلـف در جامعـه پیـاده 

کنیـم. جوامـع مختلـف خیلـی بـا هـم ممکـن اسـت متفاوت 

نـگاه کننـد. در نـگاه لیبـرال و آن چیـزی که حداقـل مدعیان 

لیبرالیسـم بـدان معتقدند و سـعی می کننـد در جوامع غربی 

پیـاده کننـد، ایـن اسـت کـه افـراد و آحـاد یـک جامعـه را برای 

فعالیت هـای خـود کامـلا آزاد بگذاریـد به خصـوص در حـوزه 

اقتصـاد و آزادی اقتصـادی وجود داشـته باشـد. وقتی فعالان 

اقتصـادی فعالیت هـای خـود را بـه شـکل آزادانـه ای انجـام 

دهنـد و در یـک محیـط رقابتـی و شـفاف رقابـت کننـد، در 

نـگاه لیبرالیسـم ایـن بـه شـکل خـود بـه خـود بـه تخصیـص 

بهینـه منابـع می انجامـد و از ظرفیت هـای افـراد در بهتریـن 

جـا اسـتفاده می شـود و ایـن مسـاوی عدالـت هـم هسـت. 

اگـر خیلـی عملیاتـی تصـور کنیـد کـه مفهـوم عدالـت را در 

جوامـع لیبرالیسـم چطـور پیـاده یا سـعی می کننـد عملیاتی 

کننـد، بـه عبارتـی دیگـر این گونـه اسـت کـه اگـر دسـت آحاد 

اقتصـادی، بنگاه هـا و شـرکت ها را بـاز بگذاریـم کـه فعالیـت 

اقتصـادی کننـد منجـر بـه این می شـود کـه به تعادلی برسـد 

کـه در آنجـا تخصیـص بیـن منابـع اتفـاق افتـاده و هـر منبعی 

در بهترین جای خود مصرف شـده اسـت. ما اگر بخواهیم در 

نـگاه لیبـرال بـه تحقـق عدالت کمـک کنیم بایـد کمک کنیم 

آزادی فعالیت هـای اقتصـادی اتفـاق بیفتـد و بعـد براسـاس 

فعالیت هـای اقتصـادی آزاد شـفافیت اطلاعـات هـم وجـود 

داشـته باشـد. اینجـا دیگـر یـک شـخصی، یک فـردی ممکن 

اسـت خیلـی نبـوغ داشـته باشـد و از آن نبـوغ اسـتفاده کنـد 

یـا مثـلا ایـن نبـوغ بـا تـلاش آمیخته شـود که منجر به کسـب 

ثـروت خیلـی زیـادی شـود و ایـن عادلانه اسـت چـون حاصل 

دسـترنج و نبـوغ خـود را می گیـرد. یکـی هـم ممکـن اسـت از 

اسـتعداد کمتری برخوردار باشـد و طبیعی اسـت در طبقات 

پایین تـری قـرار بگیـرد و کارهـای سـاده تری بـدان تخصیـص 

یابـد. بنابرایـن ایـن هـم اشـکال نـدارد و عادلانه اسـت. اینجا 

عدالـت به معنـای برابـری نیسـت. بـه معنـای ایـن اسـت کـه 

براسـاس اسـتعدادها هـر کسـی سـر جـای خـود قـرار گیرد. 

دالمرکـزیایـنعدالـت)عدالـتازنـگاهلیبرالیسـم(

سـرمایهاسـت؟

مـن می گویـم منابـع اسـت. یکـی از منابـع هـم منابـع مالـی 

اسـت. مثلا شـما فردی هسـتید که منابع مالی دارید؛ سـوال 

اینجاسـت تخصیص این منابع به چه چیزی اختصاص یابد، 

عادلانه تر است؟ اینکه شما منابع مالی خود را خرج ساختن 

بیمارسـتان کنیـد و مـردم وضعیـت سـلامت بهتـری داشـته 

باشـند یا خرج سـاختن مدرسـه کنید و وضعیت آموزش بهتر 

شـود یـا پلیـس را تقویـت کنیـد کـه امنیـت بیشـتری حاصـل 

شـود، کـدام عادلانه تر اسـت؟ در یک نظـام اقتصادی لیبرال 

کـه مـروج اقتصـاد آزاد اسـت می گوینـد هرچه بـازار بگوید. 

بـهایـنمعنـاکـههرچـهآوردهسـرمایهبیشـتریداشـته

باشـدیـامنابـعمالـیبیشـتریراجـذبکنـدعادلانهتـر

تعریـفمیشـود؟

بله. یک زمانی شـما سـرمایه دارید و یک زمان مهم این اسـت 

کـه ایـن سـرمایه بـه چـه چیـزی تخصیـص یابـد. تخصیص به 

چـه چیـزی یابـد؟ به هر چیزی که بازار تعیین کند. مکانیسـم 

بازار مکانیسـم عادلانه ای از این تعریف اسـت. 

عدالتدرنگاهمارکسیستیچطورتعریفمیشود؟

مارکسیسـم هـم اصـل عدالـت را زیرسـوال نمی بـرد. نـگاه 

مارکسیسـتی می گویـد همـه آحـاد بشـر برابـر هسـتند پـس 

برخـورداری همـه از منابـع موجـود عیـن هـم اسـت. دیگـر در 

ایـن نـگاه فرقـی نمی کنـد کسـی اسـتعداد کمـی و دیگـری 

اسـتعداد بیشـتری دارد؛ تفاوتـی نـدارد فرد در سلسـله مراتب 

اجتماعـی در مراتـب مادونـی قـرار دارد یـا در مراتـب متعالی، 

ایـن تفـاوت در واقـع تفـاوت در مصادیـق اسـت، نـه در اصـل 

عدالـت! مارکسیسـم عدالـت را بـه برابـری ترجمـه می کنـد و 

لیبرالیسـم ایـن حـرف را دارد کـه برابری در منابع نیسـت بلکه 

در فرصت هاست. می گوید باید فرصت مشارکت آزادانه آحاد 

اجتماعـی را در فعالیت هـای اقتصـادی و اجتماعـی فراهـم 

کنیـد و همـه فرصـت داشـته باشـند. امـا ما می دانیـم فرصت 

برابـر باید برای همه فراهم باشـد؛ چـون آدم ها منابع متفاوتی 

دارنـد، اسـتعدادهای متفاوتـی دارند، ظرفیت هـای متفاوتی 

دارنـد، شـرکت ها هـم همین طور اسـت لـذا در فرآینـد رقابتی 

عـده ای از ایـن رقابـت حذف می شـوند و در درجه های پایینی 

قرار می گیرند، چون توانمندی ندارند یا منابع کمتری دارند. 

عده ای هم توانایی و منابع بیشـتری دارند و سـرمایه انباشـته 

می کننـد و رشـد دارنـد. 

یـک نـگاه بینابینـی هم وجود دارد بـه این معنا که در این نگاه 

می گویـد فـرض کنیـد پذیرفتیم برابری فرصت ها هسـت ولی 

برابـری نتایـج نیسـت، چـون فرصت هـا برابر باشـند جامعه به 

نتیجـه برابـری نمی رسـد و بـه نتایـج متفاوتـی می رسـد و آن 

عادلانه اسـت. ولی در این مدل پرسـیده می شـود بخشـی از 

جامعه که اسـتعداد یا منابعی کمی دارند یا به لحاظ تاریخی 

فقیـر بودنـد یـا بـه هـر دلیلـی از حداقل هـا برخوردار نیسـتند 

را بایـد چـه کار کنیـم؟ اینجـا حـرف جدیـدی به میـان می آید 

بـه ایـن ترتیـب کـه در کنـار محیطـی کـه فرصت هـای برابـر را 

خلـق می کنـد بایـد از اقشـار کم برخـوردار هـم حمایـت کنید 

کـه اینهـا در این فرآیند رقابت سـخت اقتصـادی از بین نروند. 

ایـن در جوامـع مختلف تعارفی مختلفی دارند و حداقل هایی 

را تحت عنـوان حقـوق بشـر تعریـف می کننـد. به ایـن معنا که 

هـر آدمـی هـم باشـید و هیچ اسـتعدادی هم نداشـته باشـید 

از پدرتـان هیـچ ارثـی هـم نبـرده باشـید بالاخـره حـق زندگـی 

داریـد و اینکـه بایـد از غذای سـالم، آب سـالم، مسـکن سـالم 

برخـوردار باشـید. پس فارغ از اینکـه دیگران چقدر پول دارند 

اگـر شـما از ایـن چرخه بیـرون افتادید باید یکی حمایت کند. 

ایننگاهمیانهمتعلقبهچهتفکریاست؟

ایـن نـگاه را در جاهـای مختلـف می بینیـم و نمی توانـم بـه آن 

برچسـب خاصی بزنم. ولی به نظرم اینکه حداقل برخورداری 

را بایـد همـه آحـاد جامعـه داشـته باشـند سـازگاری خوبـی بـا 

منابع ما دارد. البته من قطعا متخصص اسـلام و دین شـناس 

نیسـتم ولـی بـا توجـه بـه فهم کلی کـه از مبانی اسـلامی دارم 

ایـن را می فهمـم کـه حداقـل برخـورداری از امکانـات و منابع 

حق همه است؛ فارغ از اینکه ضعیف یا قوی باشند، استعداد 

زیادی داشـته باشـند یا خیر، ارث زیادی به آنها رسـیده باشـد 

یـا خیـر. همـه بایـد از یـک کـف و حداقلـی برخـوردار باشـند. 

ایـن کـف و حداقـل در جوامـع مختلـف متفاوت اسـت، برخی 

بـه آن خـط فقـر می گوینـد، برخـی آن را تور ایمنـی اجتماعی 

می گوینـد کـه هیچ کسـی از آن تـور نیفتـد و همـه اقشـار در 

آن گیـر کننـد و آن حداقـل حقوقـی اسـت کـه بایـد داشـته 

باشـند. حـالا مـازاد بـرآن بـه جـز فعالیت هـای اقتصـادی کـه 

می توانـد تبعـات منفـی بـرای جامعه داشـته باشـد و دولت ها 

آن را محـدود می کننـد هماننـد موادمخدر، مشـروبات الکلی 

و... را حـذف می کنیـم و در بقیـه فعالیت آزاد اقتصادی لحاظ 

می شـود. حـالا در چنین شـرایطی ممکن اسـت یکـی پولدار 

شـود و دیگری نشـود. 

یک سـری کشـورها، شـبیه کشـورهای اسـکاندیناوی کـه 

کشـورهای درواقع سوشـال دموکرات هسـتند یا سوشولیبرال 

یعنـی ترکیبـی از عناصـر لیبرالیسـم و ترکیبـی هـم از عناصـر 

اجتماعـی را دارنـد، درمجمـوع سـطح خدمـات و امکاناتـی را 

کـه معتقدنـد بایـد آحـاد جامعـه داشـته باشـد بـالا می برنـد. 

بـه همـان حداقل هـا اکتفـا نمی کننـد. می گوینـد حداقل ها 

بـالا اسـت و همـه بایـد به آموزش باکیفیت دسترسـی داشـته 

باشند، همه باید به یک نظام درمانی خوب دسترسی داشته 

باشـند، همه باید مسـکن خوب داشـته باشـند. این امر قطعا 

بـه شـکل طبیعـی در جامعـه اتفـاق نمی افتـد و بـرای اینکـه 

آن را محقـق کننـد، معمـولا مالیات هـای بالایـی می گیرنـد، 

یعنـی دولت هایـی که به این امر معتقد هسـتند سـطح درآمد 

مالیاتـی زیـادی دارنـد، از پولدارهـا مالیـات می گیرنـد و ایـن 

را بازتولیـد می کننـد. درحقیقـت بـا اسـتفاده از پولـی کـه از 

پولدارهـا و از طبقـات مرفـه جمـع کردند، سـطح رفاه جامعه را 

بـالا می برنـد. کشـورهایی همانند فنلاند، سـوئد، نـروژ از این 

روش بهـره برده انـد و اینگونـه اداره می شـوند. ولـی آنگونـه که 

اشـاره شـد در نگاه لیبرالیسـم و به عنوان مثال در آمریکا حتی 

بـه حداقل هـا نیـز معتقد نیسـتند. 

آمریـکا حداقل هـای بیمـه درمانـی را نـدارد بـا اینکـه جامعـه 

مرفهـی اسـت ولـی بخـش زیـادی از جامعـه اگـر بیمار شـوند 

پـول دکتـر رفتـن هم ندارند. ما نسـبت به جامعه آمریکا فقیرتر 

هسـتیم ولـی بالاخـره اگر کسـی بیمار شـد حداقـل باید پول 

دکتـر رفتـن را داشـته باشـد، نبایـد به خاطـر بیمـاری از حیـز 

انتفـاع بیفتـد. وقتـی منتهی الیه لیبرالیسـم می شـود، یعنی 

درحقیقت آزادی کامل فعالیت اقتصادی بدون اینکه مالیات 

قابل توجهـی از ثروتمنـدان بگیرید و آن حداقل ها را برای فقرا 

فراهـم کنیـد. هرچـه بـه این سـمت طیـف نزدیک می شـوید، 

درحقیقت کشـورهای میانه هسـتند که مالیات های بیشتری 

می گیرنـد و خدمـات رفاهـی بیشـتری هـم می دهنـد کـه بـه 

اینهـا کشـورهای دولت-رفـاه گفتـه می شـود. آخـر آن طـرف 

هم که کشـورهای سوسیالیسـتی هسـتند که وجود خارجی 

ندارنـد، بعـد از شـوروی از بیـن رفتنـد و معتقـد بودنـد بایـد 

همـه برابـر باشـند. حضـرت امـام ایـن را رد کردنـد و گفتند در 

اسـلام چنیـن چیـزی را نداریـم که همـه برابر باشـند. بالاخره 

افـراد بـا یکدیگـر در موقعیت هـای مختلف تفـاوت می کنند و 

چـون فـرق می کننـد طبیعتـا براسـاس ظرفیت هـای خـود بـا 

هـم متفاوت هسـتند. 

درواقـعدرنـگاهاسـامعدالـتبـهمعنـیبرابـریتعریف

نمیشـود.بـاایـنوصـفنـگاهبـهعدالـتدرحوزههـای

مختلـفوبهعنـوانمثـالعدالـتدرآمـوزشدرنظـام

آموزشـیمـاچگونـهتعریـفمیشـودومصادیـقآن

چیسـت؟

بله. عدالت این نیسـت که همه عین هم باشـند. عدالت این 

اسـت کـه هـر چیـزی متناسـب بـا ظرفیـت و جایـگاه خـود در 

مسـند خود قرار گیرد. بنابراین یک سـری عدالت را به برابری 

ترجمـه می کننـد، عـده ای به تناسـب ترجمه می کننـد. البته 

مـن بیشـتر اقتصـادی عنوان کـردم و می توانید ایـن مطلب را 

در هـر حیطـه ای ببریـد. در مثالـی کـه عنوان کردیـد در حوزه 

آمـوزش، وقتـی می گویید عدالت آموزشـی، اگر از لیبرالیسـم 

تـا مارکسیسـم را یـک طیـف در نظر بگیریم، یک سـمت طیف 

معتقدند همه آزاد باشند و فعالیت آموزشی کنند و از خدمات 

آموزشـی برخـوردار باشـند و هزینـه را خـود پرداخت کنند و در 

سـمت دیگـر طیـف می گویـد همـه برابـر سـر کلاس برونـد و 

اگـر کسـی اسـتعداد قـوی و دیگری اسـتعداد ضعیفـی دارد، 

همه باید درکنار هم بنشـینند. یکی می گوید باید دسترسـی 

وجـود داشـته باشـد، اگـر دسترسـی وجود داشـت و یک عده 

بـا انتخـاب خـود نرفتنـد آمـوزش ببیننـد و از آمـوزش خـود را 

محـروم کردنـد ایـن فرصـت وجـود داشـته، دسترسـی وجـود 

داشـته و شـما بـدان کار نداریـد. ایـن یـک ترجمـه از عدالـت 

آموزشـی اسـت. ترجمه دیگر از عدالت آموزشـی کشـورهایی 

هماننـد اسـکاندیناوی و اسـترالیا هسـتند کـه می گوینـد 

آمـوزش اجبـاری اسـت و اصـلا اختیـار ندارید آمـوزش نگیرید 

و حداقـل آمـوزش را بایـد همـه بگیرنـد و حتـی پـدر و مادر هم 

اختیـار ندارنـد بچـه را بـه مدرسـه نفرسـتند بنابرایـن همه باید 

از حداقلـی از آمـوزش برخوردار باشـند. 

شـعار از عدالت دادن حتما خیلی خوب اسـت ولی یک بخش 

قابل توجهـی از مشـکل مـا در کشـور ایـن اسـت کـه مصادیـق 

عینـی عدالـت را بـه جـز شـعارهایی کـه خیلـی بنیادین اسـت 

و همـه بـا آن موافـق هسـتند دقیـق تعریـف نکردیـم و به عنوان 

مثـال نگفتیـم منظـور مـا از عدالـت آموزشـی در دانشـگاه ها و 

مـدارس چیسـت. فکـر می کنیـم عدالـت یـک مصـداق کامـلا 

مبیـن و روشـنی دارد درحالـی کـه اینچنیـن نیسـت. مـن فکـر 

می کنـم بـه فراخـور شـناخت مـا از وضعیـت خودمـان بایـد 

مصادیـق عدالـت را خـوب شناسـایی و سـعی کنیـم محقـق 

سـازیم. به عنـوان مثـال در بحـث مـدارس غیرانتفاعـی وقتـی 

معتقـد باشـید همـه بایـد هماننـد هـم از یـک آمـوزش مشـابه و 

یکسـان برخـوردار باشـند می گوییـد مـدارس غیرانتفاعـی ما را 

از عدالت دور کرده اسـت، چراکه عده ای از اقشـار جامعه پول 

دارند و از مدارس غیرانتفاعی و سـطح آموزش بالایی برخوردار 

می شـوند و بقیـه هـم مـدارس دولتـی و عمومی می رونـد و این 

عادلانـه نیسـت. اگـر آنگونـه تعریـف کنید همه باید بـا هم برابر 

باشـند. اگـر این طـور تعریف کنید که همه بایـد به فرصت های 

برابر دسترسـی داشـته باشـند ولی اگر کسی پول دارد خودش 

هزینـه آمـوزش را بدهـد و از یـک آمـوزش کیفی تـری برخـوردار 

شـوید، ایـن هـم عادلانـه اسـت پـس باید اجـازه دهیـد مدارس 

غیرانتفاعـی بـه وجـود آینـد و نه تنهـا به وجود آیند بلکه توسـعه 

هـم پیـدا کننـد. دو تعریـف متفـاوت از عدالـت اسـت که جایی 

نوشـته نشـده اسـت. نـه در قـرآن و نـه در روایـات اسـت. ایـن 

مصادیـق عینـی را بایـد متخصصـان جامعه تعریـف کنند. 

ازنـگاهشـمابهعنـوانیـکاسـتاددانشـگاهورئیـس

اندیشـکدهیکیازبرتریندانشـگاههایکشور،دربحث

مـدارسغیرانتفاعـیکـدامنگاهبهعدالتازنگاهاسـام

نزدیکتـراسـت؟یـکزمـانهسـتکـهمـاازمـدارس

اسـتعدادهایدرخشـان)سـمپاد(صحبـتمیکنیـم

یـااینکـهزمانـیمـدارسنمونـهمردمـیراداشـتیمکـه

بـاآزمونهـایمختلـفدانشآمـوزانبـرایورودبـهایـن

مـدارسگلچیـنمیشـوند.درواقعماکسـطحآموزش

کیفیتـر،اسـتعدادوتـوانآموزشـیاسـت.ولـیدرحال

حاضـرمـدارسغیرانتفاعـیاینگونـهنیسـتکهافـرادبا

تمکـنمالـیهزینـهتحصیـلخـودرابدهندوبـارازروی

دوشحاکمیـتبرداشـتهشـود.بهعبارتـیدربسـیاری

ازمـواردصـرفتمکـنمالـیوبهاصطـاحبچهپولـداری،

باعـثدریافـتسـطحکیفـیآموزشمیشـودوچهبسـا

دانشآمـوزانبـااسـتعدادهایبالاتـرصرفـابـهدلیـل

محرومیتمادیازدریافتاینسـطحازآموزشمحروم

هسـتند.مسـالهدیگـراینکـهزمانـیدرحکومتپهلوی

ونظـامطاغـوتتاسـیسمـدارساسـامیموضوعیـت

داشـتولـیآیـادرحـالحاضـربـاگذشـتبیـشاز4۰

سـالازانقـاباسـامیتاسـیسمـدارسغیرانتفاعـی

بـاشـهریههایچنـددهمیلیونـیبـابرچسـباسـامی

توجیهپذیـراسـت؟

من خیلی اسم خود را متخصص حوزه آموزش نمی دانم. حوزه 

آموزش عمومی و آموزش و پرورش حیطه تخصصی است و 

در دنیا هم این طور شناخته شده که متخصصان خاص خود 

را دارد و باید به آنها رجوع شود. من یک فهم ابتدایی در 

این حوزه دارم ولی آنچه در این حوزه می فهمم، این است 

که وضعیت موجود قطعا عادلانه نیست و شواهد عادلانه 

نبودن آن هم روشن است. حداقل های دسترسی به امکانات 

آموزشی که در شأن انقلاب و کشور باشد را در برخی مناطق 

دوردست همچنان نداریم. بعد از 40سال این خیلی ناپسند 

و نامعقول است که در استانی همانند سیستان وبلوچستان 

یا در استان های مرزی و دوردست مدارس همچنان کانکسی 

یا بی معلم است. تکلیف این مشخص و غیرقابل قبول است. 

ولیکن سوال شما به این سادگی نیست. سوال سخت تر این 

است و جواب دادن به آن راحت نیست. وقتی دولت نمی تواند 

به هر دلیلی به عنوان مثال بد بودن وضعیت اقتصادی، 

کاهش فروش نفت و... منابع مالی موردنیاز را برای آموزش 

و پرورش باکیفیت  برای همه آحاد جامعه فراهم کند و نتیجه 

کمبود منابع مالی این شده که روزبه روز کیفیت مدارس ما 

افت می کند، نمی توانند به خوبی به معلمان حقوق بدهند و 

 انگیزه آدم های قوی کم می شود که معلم شوند و این به افت 

کیفیت آموزش می انجامد، در این شرایط اگر بخشی از جامعه 

می تواند هزینه آموزش خود را بپردازد آیا دولت باز اجازه ندهد 

مدارس خصوصی و غیرانتفاعی شکل گیرند و آنها خودشان 

هزینه آموزش خود را پرداخت کنند و بگوید چون همه باید 

برابر باشند همه مدارس تعطیل و مدرسه خصوصی نداریم 

و همه از کیفیت کم برخوردار باشند؟ جایگزین آن داستان 

این مطلب است. جواب دادن به این سوال راحت نیست که 

کدام عادلانه تر است. بخشی از جامعه می گویند توقع این 

را داریم که دولت به عنوان متولی آموزش عمومی باید آموزش 

باکیفیت بدهد و کسی این را رد نمی کند ولی وقتی نمی تواند 

و همچنان منابع مالی ندارد و خیلی از جاها را نمی تواند 

خدمات بدهد و از سوی دیگر یک درصد جامعه وضعیت شان 

آنقدر خوب است که خودشان هزینه های آموزش عمومی را 

پرداخت کنند و بار آن را روی دوش دولت نیندازند، آیا باید 

اجازه بدهیم یا خیر؟

 موضـوعاجـازهتاسـیسمـدارسغیرانتفاعـیبحـث
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وبـرایآنجایگزیـنارائـهمیشـود؟ایـنمسـالهزمانـی

سـوالبرانگیزتراسـتکـهصاحبـانایـنمـدارس،نظـام
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لیبرالیسـمنزدیـکنیسـت؟

همــه می داننــد ایــن عادلانــه نیســت. بــه نظــرم ســوال ایــن 

نیســت کــه ایــن عدالــت هســت یــا نیســت، بلکــه ســوال ایــن 

اســت کــه مکانیســم تحقــق عدالت چیســت. ســوال ســختی 

کــه پاســخ دادن بــه آن کار راحتــی نیســت. ولــی اگــر شــما 

ــر آمــوزش و پــرورش باشــید، بودجــه محــدودی داشــته  وزی

ــت  ــی درس ــوزش کیف ــتم آم ــا آن سیس ــد ب ــید و نتوانی باش

کنیــد و درحقیقــت ایــن هــم بخشــی از مــردم هســتند کــه 

می گوینــد اجــازه دهیــد پــول آمــوزش مدرســه فرزنــدان 

خــود را پرداخــت می کنیــم و بگذاریــد بــه مدرســه خصوصــی 

و غیرانتفاعــی برونــد. شــما چــه تصمیمــی می گیریــد؟ 

مکانیســم ســخت اســت وگرنــه مــن هــم مثــل شــما معتقــد 

ــه  ــرورش عادلان هســتم اگــر می خواســت نظــام آمــوزش و پ

باشــد بایــد ســطح کیفــی مــدارس دولتــی آنقدر بــالا می رفت 

کــه همچــون دانشــگاه شــریف و غیرانتفاعــی باشــد و کیفیت 

ــرود  ــالا ب ــی ب ــدارس دولت ــی در م ــوزش عموم ــات آم خدم

هماننــد فنلانــد و انگلســتان کــه قشــر کمــی می مانــد 

ــه  ــی بقی ــد ول ــاب می کنن ــی را انتخ ــه غیرانتفاع ــه مدرس ک

جامعــه بــه یــک آمــوزش کیفــی خوبــی دسترســی داشــتند. 

ولــی مشــکل ایــن اســت کــه نظــام آموزش وپــرورش مــا 

نه تنهــا نتوانســته ایــن کار را کنــد بلکــه وقتــی شــما آمارهــا 

و اطلاعــات کیفــی را نــگاه می کنیــد، کــه متاســفانه خیلــی 

از اینهــا هــم درســت منتشــر نمی شــود، رونــد افــت کیفیــت 

ــد. ــاهده می کنی را مش

 روند افزایش کیفیت نیسـت و وزارت آموزش و پرورش نمی تواند 

به خاطر سـاختار نادرسـت یا کمبود منابع، سـطح کیفیت را بالا 

ببـرد. البتـه بـا روندهای جدیـد امیدهایی زنده می شـود و اینکه 

وزارت آموزش و پرورش از این امیدها بهره ببرد شرط است، البته 

کل سـاخت حاکمیـت مـا به خصـوص آمـوزش و پـرورش مدنظـر 

اسـت. در حال حاضر با به وجود آمدن بسـترها و سیسـتم های 

آمـوزش مجـازی درحقیقـت از هـر نقطه ای می توانیـد به آموزش 

دسترسـی داشـته باشـید. واقعـا 100 درصـد اگر نشـود، شـاید 

80-70 درصـد محتـوای آموزشـی را بـرای سـنین بالاتر از طریق 

ایـن بسـترها در اختیـار همـه می توان قـرار داد. ولـی این امکان 

نیـز نیازمنـد آن اسـت کـه دانش آمـوز مناطـق محـروم به عنـوان 

نمونه دانش آموز سیستان وبلوچسـتانی هم کامپیوتری داشـته 

باشـد که بتواند به این دسترسـی یابد و باید برای او این مسـاله 

را فراهـم کـرد. نمی توانیـم مدرسـه بسـازیم ولـی فراهـم کـردن 

یـک کامپیوتـر بـرای او کـه در خانـه بنشـیند و بـه بهتریـن معلـم 

در تهـران دسترسـی داشـته باشـد خیلـی کمتـر از ایـن اسـت 

کـه فرضـا کلاس 30نفـره بسـازید. همـان پـول سـاخت کلاس 

را بـرای دسترسـی ایـن افـراد بـه آموزش هـای آنلایـن اختصـاص 

دهیـم، ممکـن اسـت اختـلاف اینهـا بـا دانش آمـوز تهرانـی در 

مدرسـه غیرانتفاعـی بـا شـهریه سـالی 40میلیـون تومـان کمتر 

شـود. بنابراین باید این دوسـتان به سـمت استفاده از روش های 

جدیـد برونـد؛ روش هایی که بهره وری بالاتر و اثربخشـی بیشـتر 

دارد و دسترسـی فراگیرتـری فراهـم می کنـد و بـا هزینـه کمتری 

می توانیـد خدمـات آموزشـی کیفـی را به همه برسـانید. تنها راه 

ایـن اسـت. راه ایـن نیسـت کـه مـدارس غیرانتفاعـی را ببندیـم و 

اجـازه ندهیـم کسـی وارد این مدارس شـود. 

 فکـرمیکنیـدبـاتوجـهبـهاینکـهمـدارسغیرانتفاعـی

درحـالحاضـرتبدیـلبهیکبازاربـزرگدرآمدزاییبرای

عدهایشدهکهازاینطریقنظامسرمایهداریبزرگیرا

رقـمزدهانـد،اجـازهاینتحولسـاختاریراخواهندداد؟

ایـن را بایـد از سـاختار داخلـی سیاسـت های آمـوزش و 

پـرورش پرسـید. آنهـا )مدیران مـدارس غیرانتفاعی( که سـوار 

بـر نظـام آمـوزش و پـرورش نیسـتند، آنهـا بخشـی از نظـام 

آموزش و پرورش هسـتند. این اسـتقلال در سیاسـتگذاری و 

تصمیم گیـری آمـوزش و پـرورش و آمـوزش عمومی ماسـت که 

بایـد تعیین کننـده این باشـد. شـورای عالی انقـلاب فرهنگی 

سیاسـتگذار حـوزه آمـوزش و پـرورش اسـت. 

مشـکلاینجاسـتکهبرخیتصمیمگیرانحوزهآموزش

وپـرورشسالهاسـتدرمـدارسغیرانتفاعیمسـتقیم

یاغیرمسـتقیمذینفعمحسـوبمیشوند.

بله درسـت اسـت که برخی از این آقایان مدرسـه غیرانتفاعی 

دارند و شاید داشتن این مدارس روی تصمیمات آنها اثرگذار 

باشـد امـا ایـن بحـث دیگری اسـت کـه می توان جلـوی آنها را 

گرفت و گفت کسانی که مدرسه غیرانتفاعی دارند یا مستقیم 

و غیرمسـتقیم اطرافیان آنها ذینفع هسـتند نباید در سـاختار 

نظـام آمـوزش و پـرورش باشـند. ایـن اتفـاق درحـال حاضـر 

افتـاده و اتفاقـا خیلـی از کسـانی کـه متصـدی امـر هسـتند 

مدرسـه غیرانتفاعـی دارنـد. ایـن می توانـد مانع تحول شـود. 

ولـی ایـن مانـع را مجلـس با یک قانون سـاده می تواند برطرف 

کنـد بـه ایـن معنـا کـه به عنـوان مثال وزیـر آموزش و پـرورش و 

معاونان و مدیران او، اعضای شـورای عالی انقلاب فرهنگی و 

همه کسـانی که به نوعی در سـاخت سیاسـت های آموزش و 

پرورش دخیل هسـتند نباید خودشـان یا اقوام درجه یک آنها 

مدرسـه غیرانتفاعـی داشـته باشـند. این مانـع را می توان رفع 

کـرد و ایـن داسـتان مانع این نیسـت که آمـوزش و پرورش را به 

سـمت تحـول ببرید. درحدی که می شناسـم نظـام مدیریتی 

آموزش وپـرورش دچـار آسـیب هایی اسـت که نتوانسـتیم این 

تحول را ایجاد کنیم. این نظام مدیریتی بخش های مختلفی 

دارد و یکـی ایـن اسـت کـه متمرکـز اسـت و اجـازه اختیـارات 

زیـادی را بـه مدیـران مـدارس و معلمـان نمی دهـد و مسـائل 

دیگـری در آن وجـود دارد کـه باعـث شـده یـک نـوع رکـود در 

آن ایجـاد شـود. هرچقـدر ایـن طرح هـای تحولـی جدیـد را 

اجـرا کردنـد عمـلا در بنیـاد آموزش عمومی کشـور متاسـفانه 

نتوانسـته تحـول مدنظـر را ایجاد کند. 

درلابـهلایبحـثبـهضـرورتاصـاحسـاختاراشـاره

داشـتید.شـرایطفعلـیمبیـنایـناسـتکـهبـهاصـاح

سـاختاریدرحوزههـایمختلـفنیازمندهسـتیم.برای

دسـتیابیبـهایـناصـاحسـاختاریبهچـهالزاماتینیاز

اسـتوچـهضرورتهایـیحاکـماسـتتـابتوانیـمایـن

اصـاحسـاختاررابهدرسـتیانجـامدهیـم؟

بـه نظـر مـن مقدمه این اسـت که یـک نگرش و رویکرد روشـن 

نسـبت بـه سـاختار جایگزیـن بایـد ایجاد شـود. فکـر می کنم 

اجمـاع روشـنی نسـبت بـه سـاختار جایگزیـن وجـود نـدارد. 

همـه می داننـد ایـن سـاختار فعلی کارآمـدی لازم را ندارد و در 

بلندمـدت منجـر بـه ایـن شـده کـه افـت کیفیت ایجاد شـود و 

نابرابـری هـم در ابعـاد مختلـف افزایش یابد. 

به عنـوان نمونـه مـا مطالعـه ای انجـام دادیـم کـه براسـاس آن 

اگـر در طـول زمـان رونـد را مشـاهده کنیـد، نابرابـری هـم در 

حـوزه آمـوزش بـا شـاخص های مختلـف افزایش یافته اسـت. 

یعنی فاصله طبقات دهک های پایین و بالا از نظر دسترسـی 

بـه کیفیـت آمـوزش در طـول زمـان افزایـش یافتـه اسـت و این 

شـاخص خوبـی نیسـت. همـواره فاصلـه بخش هـای مختلف 

جامعـه بـرای دسترسـی بـه آمـوزش باکیفیـت تفاوت هـای 

بیشـتری داشـته اسـت. افـت کیفیـت داشـتیم و افزایـش 

نابرابـری هـم داشـتیم کـه ایـن دو مسـاله اساسـی اسـت کـه 

بایـد تحولـی در سـاختار ایجـاد شـود و مسـاله را حـل کنـد. 

چگونه؟ سـاختار جایگزین چیسـت که این امر محقق شـود؟ 

ایـن بحـث تخصصی اسـت که من خیلـی نمی توانم ادعا کنم 

روی آن ایـده ای دارم ولـی بـه چنـد نکته می توانم اشـاره کنم. 

یکی اینکه باید حتما منابع موردنیاز آموزش و پرورش افزایش 

یابـد، شـکی در ایـن وجـود نـدارد. اگر منابع بخواهـد افزایش 

یابـد یعنـی سـرانه تخصیـص منابـع مالی کـه با سـازوکارهای 

مکملـی تبدیـل بـه کیفیـت شـود، افزایـش یابـد بایـد وضـع 

اقتصادی دولت خوب شـود. یعنی به وضع اقتصادی کشـور 

ربـط دارد. طبیعتـا دولتـی کـه دسترسـی بیشـتری بـه منابـع 

مالـی دارد می توانـد خدمـات آموزشـی بهتری هـم ارائه دهد. 

این به نظر من بخش سـاده داسـتان اسـت و بخش سـخت تر 

ایـن اسـت کـه سـاختار را بایـد چطور متحول کرد. سـاختار به 

نظر من درحال حاضر سـاختار سلسـله مراتبی، نسـبتا بالا به 

پاییـن و متمرکـز اسـت. وقتی به سـاختار آموزش هـای مدرن 

در دنیـا نـگاه می کنیـد می بینیـد خیلـی از اینهـا بـه سـمت 

آموزش هـای سـاختارهای غیرمتمرکـز رفتند. 

ساختارهایغیرمتمرکزبهچهمعنی؟

یعنـی حداقلـی از محورهـای آموزشـی کـه یک فرد بـرای اینکه 

دانش آموز خوبی باشـد، سـواد خوبی داشـته باشـد، شـهروند 

خوبـی باشـد، در نظـام آمـوزش اسـلامی طبیعتـا مبانی فکری 

و اعتقادی و نگرشـی درسـتی هم داشـته باشـد و می توان این 

لیسـت را آماده کرد ولی اختیار تولید محتوا و اختیار اسـتفاده 

از منابع گوناگون و محتوای گوناگون آموزشـی را تا حدی باید 

بـه خـود مـدارس واگـذار کـرد. خیلـی از نظام هـای آموزشـی 

اینچنیـن اسـت. ایـن باعث می شـود معلـم نوآوری کنـد. معلم 

بتوانـد خـود را بـه روز کند، برای محتوای آموزشـی خود از منابع 

مختلـف اسـتفاده کنـد و یـک نوع رقابت سـازنده بین معلم ها و 

مـدارس مختلـف برای اینکه محتوای بهتری ارائه کنند، شـکل 

بگیرد و طبیعی اسـت در یک نظام رقابتی آنهایی که محتوای 

بهتری ارائه می کنند باید تشـویق شـوند. باید فرقی بین معلم 

خـوب و بـد، معلـم ضعیـف و قـوی، مدرسـه خوب و بد، مدرسـه 

ضعیـف و قـوی بـه وجـود بیایـد کـه در سیسـتم پویـا کیفیـت 

افزایش یابد. الان این سیستم تقریبا در کشور ما متمرکز است 

که سلسـله مراتبی بالا به پایین دارد و دسـت معلمان و مدیران 

مدارس تا حد قابل توجهی بسـته اسـت برای اینکه خود تغییر 

و تحول ایجاد کنند و معلمان بهتر و محتوای بهتری را بیاورند. 

فکـر می کنـم هرچقـدر بتوانیم در عین رعایت اسـتانداردها که 

از آنهـا نبایـد کوتـاه آمـد، دسـت معلمـان را بـاز بگذاریـم کـه در 

محتـوا بتواننـد نـوآوری کننـد و در شـیوه اداره مـدارس نـوآوری 

کنند در سـاختار رقابتی سـازنده نیز می توانند کیفیت آموزش 

را به تدریـج بـالا ببرنـد. از طـرف دیگـر بایـد اطمینـان حاصـل 

کنیـم کـه حداقـل کیفیـت بـرای همه فراهـم شـود. این خیلی 

مهـم اسـت. الان شـاهد هسـتیم اقشـاری هسـتند کـه بـه ایـن 

دسترسـی ندارنـد. بحـث سـاختار دیجیتال و تحـول دیجیتال 

ایـن امـکان را فراهـم کـرده بـا هزینه های نسـبتا ارزانی نسـبت 

بـه گذشـته ایـن سـاختار را بـرای همـه فراهـم کند. اگـر این دو 

سـازوکار آرام آرام شـروع شـود می توانم بگویم جهت گیری های 

جدیدی می تواند شکل گیرد که آموزش ما را متحول کند. اگر 

همین سـاختاری که 40 سـال گذشـته داشـتیم و تکرار کردیم 

و همـواره اسـم و سـال آن را تغییـر دادیـم، بـدون اینکـه محتوا و 

هسته اصلی نظام آموزشی تحول یابد، ادامه پیدا کند طبیعتا 

انتظـار نمـی رود نتایج مدنظر حاصل شـود. 

بـهنظـرمیرسـددرتمامـیحوزههـابـرایدسـتیابیبـه

تحولسـاختاریمثبتنیازمندایدهحکمرانیهسـتیم

تـاآنجـاکـهتـاایـنامرمحققنشـودبـهنظرفقطاسـامی

مسـئولاندرسـمتهایمختلـفتغییـرکـردهوشـاهد

تحـولاساسـینخواهیـمبـود.بـهنظـرشـمارویکـرد

اساسـی،الزامـاتکلـیوبـهعبارتیدالمشـترکجهت

ارائـهایدههـایعملیاتـیحکمرانـیچیسـت؟

مـن فکـر کنـم در گام دوم خیلـی از ایده هـای محـوری را 

حضرت آقـا بیـان کردنـد. بایـد بیشـتر روی ابعـاد عملیاتـی 

کـردن آن فکـر کنیـم. قطعـا تفاوت های محوری بین سـاخت 

حکمرانـی در نظـام آمـوزش و پرورش با آمـوزش عالی، با حوزه 

اقتصـاد، بـا حـوزه مسـائل محیط زیسـتی و اجتماعـی وجـود 

دارد کـه نبایـد غفلـت کنیـم. ولـی بـا ایـن حـال رویکردهـای 

کلی که در سـاخت حکمرانی مطرح اسـت و خود حضرت آقا 

بـدان اشـاره کردنـد را می تـوان در چند محور بیـان کرد؛ یکی 

مردمی سـازی اسـت. تصـوری بـه نظر من وجود داشـته و این 

تصور دقیقی نبوده اسـت که هر مشـکلی را باید با دولت حل 

کنیـم. ایـن باعـث شـده دولـت ما بزرگ شـود و کارهـا متمرکز 

شـود و در دسـت مدیـران اجرایـی بیاید و به تدریـج مردم از بار 

مسـئولیت شـانه خالی کنند با این نگاه که این دولتی اسـت 

و دولـت انجـام می دهـد. هـر کاری کـه امور جامعه اسـت یک 

دولتـی بایـد انجـام دهـد. چـه دولتـی؟ دولتی کـه درمجموع 

منابـع نـدارد، ظرفیت محـدودی دارد، توانمندی ندارد و هزار 

مشـکل دیگـر دارد. درحقیقـت بایـد تـا حـد ممکـن به سـمت 

واگـذاری امـور در بخش هـای مختلـف بـه مـردم برویـم یعنی 

مردمی سـازی حکمرانـی را عملـی کنیـم البتـه ایـن مسـاله 

حتمـا بایـد تحـت تعریـف چارچوب ها و شـرایطی باشـد چون 

انتقـال مطلـق بـدون تنظیـم روابـط و قواعد خـاص خطرناک 

اسـت. نمونه آن را در حوزه خصوصی سـازی تجربه کردیم که 

بـدون قاعـده مالکیـت را بـه موسسـات خـاص منتقـل کردیم 

و تنظیمـات خـاص را برقـرار نکردیـم و عمـلا بـه نتایجـی کـه 

می خواسـتیم نرسـیدیم. پررنـگ کـردن نقش مـردم و کوچک 

کـردن نقـش دولـت در عیـن تنظیم روابـط و اطمینان حاصل 

کـردن از اینکـه قواعـد لازم در بخش هـای مختلـف اجرا شـده 

بـه نظـر مـن، یـک دال مشـترک اسـت. ایـن چیـزی اسـت که 

می توانید برای آموزش و پرورش بگویید که نقش مردم بیشتر 

شـود، دربـاره محیط زیسـت هـم بگوییـد کـه کاری کنیـم در 

حفاظـت از محیط زیسـت و جایـی کـه جنـگل از بیـن می رود 

خـود مـردم و نهادهـای مردمـی و اجتماعی پـای کار بیایند تا 

یـک اداره دولتـی بـا کلـی کارمنـد و سـاختار بـرود و درنهایـت 

ببینیـم کـه ناکارآمـد اسـت. در آمـوزش و پـرورش، در آمـوزش 

عالـی، در بخـش اقتصـاد و... می تـوان ایـن حـرف را زد. در 

بخش اقتصاد واضح و روشـن اسـت که شـرکت ها و موسسات 

اقتصادی بیایند در مالکیت مردم قرار گیرند و خوشبختانه به 

این سـمت می رویم. این چیزی اسـت که فارغ از تفاوت های 

بخش هـای مختلف مشـترک اسـت. 

دومین مسـاله اسـتفاده از فناوری های جدید اسـت. فناوری 

به خصـوص فناوری هـای دیجیتـال بـه کمـک دولت هـا 

آمدنـد و خیلـی از اطلاعـات و ظرفیت هایـی را کـه قبـلا 

نمی توانسـتیم داشـته باشـیم الان بـه کمـک فنـاوری داریم. 

قبلا نمی توانسـتیم اقشـار کم درآمد را راحت شناسـایی کنیم 

و خیلی از مردمی که کم درآمد بودند زیر رادار سیاسـت گذار 

و دولـت قـرار نمی گرفتنـد و بنابراین از طرح های حمایتی هم 

برخـوردار نبودنـد. اتفاقـا طرح هـای حمایتی سـراغ کسـانی 

می رفت که برخوردارتر هسـتند چون آنها اطلاعات بیشـتری 

داشـتند. درحـال حاضـر واقعـا با پایـگاه داده هـای مختلفی 

کـه بـه وجـود آمـده اگـر تـلاش کننـد می شـود یـک سـامانه 

اطلاعات به روزی که الان هم درحال تحقق اسـت و دولت به 

سـمت آن می رود، ایجاد کرد که اگر یک روز یک خانواده ای 

بـود کـه بـه هر دلیلی به حداقل ها دسترسـی نداشـت سـریع 

شناسـایی و از او حمایـت شـود. پـس خیلـی از حوزه هـا اعـم 

از سیسـتم بانکـی، سیسـتم مالیاتـی، نظام آمـوزش و پرورش 

و... اگـر پلتفرم هـا و زیرسـاخت های اطلاعاتـی کامـل و 

داده هـای شـفاف و بـه روزی داشـته باشـند، دراختیـار قـرار 

بگیـرد و از ایـن داده هـا بـرای سیاسـتگذاری بهتـر اسـتفاده 

شـود، ایـن هـم رویکـرد کلـی اسـت. ایـن هـم فراگیـر اسـت و 

همه جـا می توانیـم آن را جـاری کنیـم و می توانـد بـه ارتقـای 

حکمرانـی در کشـور کمـک کنـد. سـومین مطلـب گـردش 

بیـن نسـلی اسـت کـه مقـام معظـم رهبـری در بحـث جوانان 

بـه آن اشـاره داشـتند. تحـول در درون خـود ریسـک دارد. 

شـما بخواهیـد تغییـر ایجـاد کنیـد، لازمـه آن ایـن نیسـت که 

حتما موفق شـوید. ممکن اسـت شکسـت بخورید. کسی که 

می خواهد تحول ایجاد کند باید شـجاعت و جسـارت پذیرش 

شکسـت را داشـته باشـد و ایـن اجتناب ناپذیـر اسـت. پـس 

تحول نیازمند ریسک پذیری است و این هم نیازمند جسارت 

اسـت و جسـارت هـم خاصیـت جوانـان اسـت. به هـر صورت 

نتوانسـتیم آنقدر که در دنیا متعارف اسـت گردش بین نسـلی 

از مدیـران نسـل اول و دوم انقـلاب بـه سـمت جوان تر و نسـل 

سـوم و چهـارم داشـته باشـیم. حضرت آقـا بارهـا تاکید کردند 

هـدف از ایـن داسـتان و مطـرح کـردن حضـور جوانـان ایـن 

نیسـت که مدیران باتجربه کشـور کلا از چرخه خارج شـوند. 

آنهـا بایـد در کنـار اینها باشـند اما اگر از من سـوال کنید وزنه 

بـه کـدام سـمت اسـت مـن می گویـم وزنـه بـه سـمت جوانان 

نیامده اسـت. حتی در مقایسـه با خیلی از کشـورهای دیگر 

ایـن چنیـن نیسـت. متوسـط سـن کابینـه کشـورهای دیگـر 

را نـگاه کنیـد. بـا کابینـه کشـور مـا مقایسـه کنیـد. می بینیم 

کشـورهای اروپایـی وزرایـی در جمـع خـود دارند کـه 26-27 

سـاله هسـتند. اینهـا جسـارت تحول دارنـد. طبیعتـا مدیران 

مجـرب دانـش و تجربـه دارنـد ولـی وسـط میـدان تحـول باید 

جوانان باشند. اینها به دلایل مختلفی کنار گذاشته شدند و 

فرصت به اندازه کافی برای حضور و نقش آفرینی در سـاخت 

حکمرانـی کشـور و تحول آفرینـی فراهـم نشـده کـه تـا حدی 

ایـن منجـر بـه سـرخوردگی جوانـان شـده اسـت. آنقدر نسـل 

اول و دوم ماندگاری کردند که به نظر من ظرفیت های نسـل 

سوم و حتی بخشی از نسل چهارم برای تحول مورد استفاده 

قرار نگرفته اسـت. اگر فکری نکنیم انقطاع بین نسـلی اتفاق 

می افتـد یعنـی تجربـه نسـل اول و دوم منتقـل نمی شـود و 

طبیعتا مسـن شـدن باعث می شـود از چرخه مدیریتی کشور 

مدیران نسـل اول و دوم خارج شـوند و مدیران نسـل سـوم و 

چهـارم به اجبـار بـدون اینکـه تجربـه کافـی داشـته باشـند به 

خاطـر اینکـه خـأ ظرفیـت وجـود دارد وارد شـوند و این عملا 

بـرای کشـور خسـارت بزرگـی اسـت. بهتـر اسـت ایـن  گـذار 

بـه شـکل پویـا اتفـاق بیفتـد و خـود دولتمردان زمینـه حضور 

جوانـان را فراهـم کننـد تـا با حرکت جهـادی و تحول خواهانه 

در دل میـدان برونـد و تغییـر ایجـاد کننـد. اگـر ایـن رویکـرد 

محافظه کارانـه کـه در بخـش قابل توجهـی از دسـتگاه های 

اجرایـی حاکـم اسـت بمانـد نمی تـوان انتظـار داشـت تغییـر 

قابل توجهـی اتفـاق بیفتـد. ایـن نکته هم محور سـوم اسـت. 

این سه محور هسته های مشترک هستند و در تفاوت ها باید 

هـر کـدام را جداگانـه بحـث کرد که شـامل صنعـت، اقتصاد، 

نظـام آمـوزش عالی، دانشـگاه، محیط زیسـت و... می شـود. 

هـر بخشـی یک سـری اقتضائـات خـاص خـود را دارد که باید 

متخصصان حکمرانی و سیاستگذاری در بخش های مختلف 

دربـاره ایـن صحبـت کننـد کـه البتـه بحـث مفصلـی اسـت و 

فرصتـی دیگـر طلـب می کند. 

عدالـتواژهایاسـتکـهکمتـرکسـیپیـدامیشـودحداقـلدرکامبـهمخالفـتبـاآنبپـردازد.بـازارطرفـدارانشـعاریاش

بهشـدتداغاسـت.ولـیهمیـنبـازارگـرمشـعاروقتـیبـهمرحلـهعمـلمیرسـد،هرکسـیازظنخـودیارعدالتشـدهودر

ایـنمسـیربـهسـوییگامبرمـیدارد؛مسـیرهایچندگانـهایکـهنهتنهـاممکـناسـتفرسـنگهابـاعدالـتفاصلـهداشـته

باشـدبلکـهمیتوانـدبـهجـدالبـاعدالـتدرمفهـومواقعـینیـزتبدیـلشـود.بـرایبررسـیبیشـترابعـادمختلـفعدالتو

بررسـیعدالـتدرمصادیـقبهویـژهدرحـوزهآمـوزشوبررسـیایدههـایحکمرانـیبهخصـوصدرایـنحوزهبهسـراغعلیملکی،رئیسپژوهشـکدهسیاسـتگذاریدانشـگاه

صنعتیشـریفرفتیـم.ویکـهمـدرکدکتـریسیاسـتگذاریعمومـی)گرایـشعلـموفنـاوری(خـودراازدانشـکدهعلـوماجتماعـیوسیاسـی،دانشـگاهادینبرو،انگلسـتان

کسـبکردهودانشآموختهرشـتهمدیریتاجراییازدانشـگاهشـریفاسـت،تاکیدداردکهمصادیقعینیعدالترابایدبهصورتدقیقشناسـایی،تعریفومحققکنیم.

بحـثدرخصـوصمـدارسغیرانتفاعـییکـیازمحورهـایخواندنـیایـنگفتوگـویمفصـلرارقمزد.رئیسپژوهشـکدهسیاسـتگذاریدانشـگاهصنعتیشـریف،درلابهلای

بحـثبـهافـتکیفیـتدرحـوزهآمـوزشاشـارهوتاکیـدکـردکـهعاوهبـررونـدافـتکیفـیبراسـاسشـاخصهایمختلـفنابرابـریدرحـوزهآمـوزشنیـزافزایـشیافتهاسـت.

ملکـیذینفـعبـودنمتولیـانحـوزهآمـوزشدرمـدارسغیرانتفاعـیراازموانـعتحـولدرآمـوزشوپـرورشدانسـتوبـاایـنحـالمعتقـدبـودمجلسایـنمانعرابـایکقانون

سـادهمیتوانـدبرطـرفکنـد؛بهگونـهایکـهبهعنـوانمثـالوزیـرآمـوزشوپـرورشومعاونـانومدیـراناو،اعضـایشـورایعالـیانقـابفرهنگـیوهمهکسـانیکـهبهنوعی

درسـاختسیاسـتهایآمـوزشوپـرورشدخیـلهسـتندنبایـدخودشـانیـااقـوامدرجـهیکآنهامدرسـهغیرانتفاعیداشـتهباشـند.ملکـی،مردمیسـازیحکمرانیالبته

بـاقواعـدخـاصکـههماننـدخصوصیسـازیبـهتجـاربتلـخمنجـرنشـود،اسـتفادهازفناوریهـایجدیـدوریسـکپذیریوجوانگرایـیرادالوهسـتهمشـترکارائـهایـده

حکمرانـیدرتمامـیحوزههـادانسـتکـهبـادرنظـرگرفتـناقتضائـاتهـرحـوزهزمینهتحـولرافراهمخواهندکـرد.آنچهدرادامهمیآیدمشـروحگفتوگـوی»فرهیختگان«

باعلیملکی،رئیسپژوهشـکدهسیاسـتگذاریدانشـگاهصنعتیشـریفاسـت.

باید مردمی سازی حکمرانی را
 با تنظیم قواعد
 عملی کنیم

علـــیملکـــی،رئیـــسپژوهشـــکدهسیاســـتگذاری
دانشگاهصنعتیشریفدرگفتوگوبا»فرهیختگان«:

حانیه موحدین
 دبیر گروه راهبرد

شعار از عدالت دادن 

حتما خیلی خوب است 

ولی یک بخش 

قابل توجهی از مشکل ما در کشور 

این است که مصادیق عینی عدالت 

را به جز شعارهایی که خیلی 

بنیادین است و همه با آن موافق 

هستند دقیق تعریف نکردیم و 

به عنوان مثال نگفتیم منظور ما از 

عدالت آموزشی در دانشگاه ها و 

مدارس چیست. فکر می کنیم 

عدالت یک مصداق کاملا مبین و 

روشنی دارد درحالی که اینچنین 

نیست. من فکر می کنم به فراخور 

شناخت ما از وضعیت خودمان باید 

مصادیق عدالت را خوب شناسایی 

و سعی کنیم محقق سازیم

خیلی از کسانی که 

متصدی امر هستند 

مدرسه غیرانتفاعی 

دارند. این می تواند مانع تحول شود. 

ولی این مانع را مجلس با یک قانون 

ساده می تواند برطرف کند به این 

معنا که به عنوان مثال وزیر آموزش 

و پرورش و معاونان و مدیران او، 

اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی 

و همه کسانی که به نوعی در ساخت 

سیاست های آموزش و پرورش 

دخیل هستند نباید خودشان یا اقوام 

درجه یک آنها مدرسه غیرانتفاعی 

داشته باشند. این مانع را می توان 

رفع کرد و این داستان مانع این 

نیست که آموزش و پرورش را به 

سمت تحول ببرید

باید تا حد ممکن به 

سمت واگذاری امور در 

بخش های مختلف به 

مردم برویم یعنی مردمی سازی 

حکمرانی را عملی کنیم البته این 

مساله حتما باید تحت تعریف 

چارچوب ها و شرایطی باشد چون 

انتقال مطلق بدون تنظیم روابط و 

قواعد خاص خطرناک است. نمونه 

آن را در حوزه خصوصی سازی 

تجربه کردیم که بدون قاعده 

مالکیت را به موسسات خاص 

منتقل کردیم و تنظیمات خاص را 

برقرار نکردیم و عملا به نتایجی 

که می خواستیم نرسیدیم

آمارها و اطلاعات در 

حوزه آموزش وپرورش، 

نشان می دهد افت 

کیفیت و افزایش نابرابری داشتیم. 

لذا باید تحولی در ساختار ایجاد 

شود. در حال حاضر با به وجود آمدن 

بسترها و سیستم های آموزش مجازی 

از هر نقطه ای می توانید به آموزش 

دسترسی داشته باشید. نمی توانیم 

مدرسه بسازیم ولی با فراهم کردن 

یک کامپیوتر برای دانش آموز مناطق 

محروم او می تواند در خانه بنشیند 

و به بهترین معلم در تهران دسترسی 

داشته باشد و ممکن است اختلاف 

اینها با دانش آموز تهرانی در مدرسه 

غیرانتفاعی با شهریه سالی 40میلیون 

تومان کمتر شود
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